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 البلاغهبه گزیني و خلق واژگان و تعابیر خاص در نهج

 **زاده یفقه یعبدالهاد/  *ردراغیمحمدرضا پ

 26/6/97 تاریخ پذیرش:   15/7/96تاریخ دریافت: 

 دهيچک

اوبیغه اتلمای ید ب  نشج بیغ  –های ا ب تاخصه هایاز مشمل ین جنبهیک  
هیا ا خلیق ن ین خاص ا    این مقاوه  ر  ا  طح به ها ا تتابن ااژناد  ت کنب

اوبیغیه هیای نشیجن ینی بیهقابیل ب ر ی  ا ی    ااژناد خاص  ر کیم امام
ن ین  ک  ا ا یی، ااژا را به که امام  خاص عبارات انلخاباخلصاص  ار  به 

ن تااد  ق  ایاولغای م نماید که با ب ر   ف اقانلخاب م ت ین اجه به منا ب
اوبیغیه  ا یلخ اج ید  ر نشج خلق ااژناد جدیدرا کشف نما    ن ینش امام

کیار را ب ای ااونن بار بهشا ین اوبیغه ا   که امام  له از تتابن  خاص  ر نشج
 ا لتمای نم  ا ب  ا

ً
انید   ر اجشی  تدا به کار ن فلهیا  ر متان  خاص  که قبی

ا ی  کیه  ر ید  های امیام علی نان ین  اوبیغه  یی  از خلق ااژناد  ر نشج
نلخاب تدا ا مفشام جدیدی به ید اعطیا اع ب   ی ماجا   ر زبادی، ااژا ف ایند

-ارتباط بیا مفشیام ااونیه ننسی  ا ایین ف اینید از تیاهکارهای نشیجتا  که ب م 

را  ر ا لفا ا از ینشا منفی    امام  که غ اب  ااژنان تا  اوبیغه محساب م 
-های  یی  خلیق تتیابن  ا ااژنیاد  ر نشیجنن  از نمانه رایج تدا یدا اس از ک  ا 

 باتد م  عل  امامم جتن  ا ب  ب  ای اوبیغه ا   که نشانه

 يديواژگان کل
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 مسئلهطرح 
ههای لاغ  مشتمل بهر انهواع آرا ه االنهج برتر ن خطیاان بوده و اکرمهو از هیامار  یعلامام 

امهام فصهاحت و بلاغهت  هژوههان و ژگهیالالاغه نههج 1های لفظهی اسهت.ادبی و معانی والا در قالب
 دان د:را تحت تأثیر س  عامل می علی

، از ا ن رو ن  ه ری بود و ن  دانشهی و 2بیابانی استنخدت؛ عامل بایعی: عربدتان محیط خشک و 
 اف شا  جی ره عرب، ههی  چشهم عهربن  ص عتی و همیش  بایعت باز، بیابانهای وسیذ و آسمان ص

م هد و ژه ب هی هاشهم را از سهخ وری و شهاعری بههرهو ب  3ی افراد قر  بود و ا ن عامل بود ک  هم 
 ساخت  بود.

انی  قرآن، ن  ت ها از جهت هیام جاو دان بلک  از جههت فصهاحت لفظهی و دوم؛ قرآن کر م: کتاب آسم
از همهان آغهاز نهیول که   یعلهو  4؛رودای غیر قابل انکار به  شهمار مهیبلاغت مع وی نیی معجیه

 ها ی بودند.سال  بودند تحت تأثیر قرآنی با چ ین و ژگی 13 ا  10کودکی 
عامهل مههم بعهدی در  یهامار ع هی ه رگ امهام: بلاغت معلم و مربی بیسوم؛ هیامار اکرم

ی قاصهع  به  تاعیهت کامهل ا شهان از وجهود گرامهی در خطاه  امهامشخصیت ادبی امام بود که  
یل  »نما د: اشاره می یاماره اَاعَ الْفَص  عُُ  اتِّ ا 

تَّ
َ
ه    وَ لَقَدْ کُْ تُ أ خْلَاق 

َ
هنْ أ هي کُهلِّ َ هوْم  م  مِّ   َ رْفَذُ ل ي ف 

ُ
ثَرَ أ

َ
أ

دَاء  ب   ت 
ْ
الاق ي ب  مُرُن 

ْ
 (192/300خ  :1414الرضي، شر  و«عَلَماً وَ َ أ

درخشه  ، سهاب (66-65: 1381جعفهری، وعلهیامهام اثر گهذاری ا هن سه  عامهل خهارجی در 
وجهود نیهی در ک هار ا هن عوامهل خهارجی  ک عامهل درونهی  در عین حالا شان بود؛  سخن آورشگفت

-مهی ک  مفهوم را ب  بهتر ن شکل ممکن ههردازش علیامام ی العادهاستعداد فوقشت؛  ع ی دا

                                                                        

الالاغهه  ذ در نهههجتشههای ، اسههتعاره، حقیههت و مجههاز و ک ا هه ( و اصههول علههم بههد بلاغتو. بههرای مشههاهده ارکههان 1
 .345-225، 214-68: 1376ر.ک:خاقانی،

سوره ابراهیم و اسکان دادن ههاجر و اسهماعیلوع( در  37؛ درتفدیر آ   «بلا زرع و لا ضرع». اشاره ب  عاارت مشهور 2
 .3/314: 1374های مک . ر.ک: بحرانی، بیابان

هها هدهتم تهر ن عهرببهاره فرمودنهد: مهن فصهیحص( در ا هنو. قر   ب  فصاحت و سخ وری مشهور بودند و هیامار3
 .1/171: 1367اثیر جیري، ؛ ابن23 /4، 126و  1/9: 1417ر.ک:زمخشری،  باشم.خصوصاً ک  از قر   هم می

. چ انک  آ ات دال بر تحدی نشانگر آن است ک  قرآن از جهت لفظ هم معجیه بوده و هدت و ب  ترتیب نیول عاارت هد 4
 .24ه  23ة/اقر ال و 34ه  33/طور، ال13، هود/38 /ونو  ،88 /سراءاز: الا 
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 ساخت.العاده میو کلامی خارقکرد 
از مهمتر ن عوامل جاذب  و ماندگاری ا هن کتهاب  ،  کیالالاغ در نهج یعلامام  بلاغتاز ا ن رو 

اد اان و سهخ وران، آن را ههو از قهرآن  تر نذعان گروهی از برجدت در بول تار خ بوده است ک  ب  ا
 1.ب  آن داده شده است« أخ القرآن»لقب  ؛ چ انک در مقام اول قرار داده استکر م 

نیدهت؛  آن در اسهتفاده مهورد واژگهان الفهاع ب  هرداختن از نیازبی ادبی سخن  ک بلاغت ب  هرداختن
 مان هد و وصهفی اضهافی، ترکیهب قایل از ر،د گ الفاع با آ یهم در خواه ب  ت ها ی؛ لفظ استعمال خواه

 و زبهانی مختل  سطو  در ترکیب، در واژگان دادن قرار و گی  یدر واژه اد ب آن باشد، از ا ن رو دقت
 ،هیهامار کهلام و قهرآن از ههو الالاغ نهج رساند.می را بلاغت آن و ادبی متن دقت مییان ادبی،
  هک ههر الالاغه نههج است و شهارحان گی  ی واژه در ادبی ظرافتهای د گری دارای متن هر از بی 

، واژگهاندر سهطح گی  هی به  (348: 1377تهرانهی،  دلشهادواند.داده قهرار مهدنظر را ا ن مههم تاحدی
 و شهگفتی و ز اها ی چ هان الالاغه  از نههج هایو نوگی  یتعابیر واژگان و و خلا تعابیرخاص، عاارات 

اسهت؛ و  بهوده اسهلامی فره هگ در ادب يوسرچشهم  توجه  مورد هیوست  ک  است برخوردار براوت
 شر  ب  ابتدا در الالاغ نهج شارحان ک  است شده ساب الالاغ  نهج الفاع بودن ممت ذ سهل همین
 در الالاغه نههج لغهات يدربهاره عاده محمد بهردازند. الالاغ  نهج در آنها هايشگفتی و تایین الفاع

 زبهان اههل شدن جدا و ما زمان از آن بودن دور علت ب  کتاب ا ن در» :نو ددمی دخو شر  يمقدم 
 به  نهدارد، هیچیهدگی هاجمل  و نیدت وحشی آن ک  عین در ک   ابیمی الفاظی آن، اصلی ير ش  از

 از ک  هدگان اسهتفاده در افهت و فههم ک  بدا است مشکل و مغی هر هايترکیب با و مأنوک غیر ما نظر
 که  شهود متوقه  و بازماند مضامین و از مفردات ايهاره مفهوم ب  رسیدن ه گام در شر   کتاب ا ن
 از خوان هده فههم علت کوتاهی ب  فقط بلک  نیدت، مع ا در سدتی  ا لفظ در ضعفی ب  مربوط امر ا ن

 (1/11: تابیعاده، «واست. آن در افت
م ظر مدتقلًا مهورد توجه  قهرار نگرفته  اسهت، در الالاغ  تاک ون از ا ن از ا ن رو با توج  ب  ا  ک  نهج

و را مهدّ نظهر داشهت  الالاغه  هها و خلها تعهابیر خهاص و و هژه در نههجگی  هیی حاضر برآنیم به مقال 

                                                                        

انهد؛ ر.ک: صهوفی تار هیی، را به  کهار بهرده« أخهو القهرآن»الالاغ  تعایر ی نهج. برخی از شارحان و نو د دگان درباره1
 .32: 1380؛ حافظیان بابلی، 34: 1386 مصطفوی،؛ 125: 1380؛ حدی ی جلالی، 1/9: 1378
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الالاغه  ها ی عالی از ا ن هد ده را با شر  و توصیفی کوتاه مدت د ب  اقهوال شهارحان بهیرگ نههجنمون 
 ارائ  ک یم.

 البلاغةو تعابير نهج واژگان گزینیبه. 1
-ها، مرکاات و عااراتی است ک  به  بهتهر ن صهورت و م اسهبای بی نظیر از واژهالالاغ  گ جی  نهج

گونه  گی  ی ب در ب  کار برده شده است. ساک بیان امامتر ن وج  از نظر موسیقی کلام و مع ا ب 
گی هده و بها بهتهر ن هرداخهت در ای است ک  همچهون گوهرشه اک که  از میهان گوهرهها، برخهی را بر 

-گی  هی( به 28: 1383دلشهاد تهرانهی، سازد.وانگیی میدهد و کلامی شگفتتر ن جا قرار میم اسب

توان مورد بررسی قرار داد. ب  گی  ی در واژگهان الالاغ  را در س  سطح میدر نهج های کلام امام
 و کلمات، ترکیاات و تعابیر، عاارات و جملات.

 و کلمات واژگانگزیني . به1-1

در  یعلهامام  .نیی واژه است ادب اصلی یشود و ماده می ساخت  آن از ک  دارد ایماده ه ری هر
اند ک  برخهی اعم از فعل و اسم( استفاده نمودهویواژگانها و کلمات قصار از ها و نام جای خطا جای

-ههای خهاص از میهان واژهو انتخهاب واژهاز آنها دارای مترادفات متعددی است. ا ن گی    واژگهان 

انهد و از مع ای آن با دقت خاص در انتخاب همراه بوده و واژگان تصادفاً ک ار هم چیده نشهدههای هم
ن  ا  ک  مقدمتاً روی انتخاب تک تهک واژگهان  ،الاداه  اتفاق افتاده استسو ی ا ن امر ب  صورت فی

مهمتر ن عامل در گهی    واژه، ظرافتهی اسهت که   د.و سخ ان، تمر ن و تمرکیی صورت گرفت  باش
-تهوان به  اعجهاز زبهانی و سهاکواژگهان مهی 1اللغویدر مع ای آن واژه نهفت  است و با بررسی فروق

بررسهی شهده و به  اجمهال  مادوط های  ک عاارترسید. ذ لًا واژ یعلی کلام امام ش اسی و ژه
 شود.موارد د گری ذکر می

                                                                        

برای روشن ساختن ماهیت و حقا ا مترادفات و مشخص کهردن مرزههای مع ها ی میهان واژگهان  اللغة نو دان. فروق1
 تمها ی ههم به  نید هک معهاني ( و بین10-9: 1400عدکری، واللغة هرداخت برای بالاان علم ب  نگارش کتب فروق

 فهروق زمی ه  در که  کدهی ( نخدهتین5-4: 1415 الجیائري،وروشن سهاخت د. را آن درست استعمال و شدند قا ل
 (5-4اللغو ة است.وهمان: صاحب الفروق العدکري، هلال ابو او از هو و است قتیاةابن نهاده، گام اللغات
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لْاَهمَ » :نو دهدمهیخطهاب به  مالهک اشهتر  53ی در نامه  یعلهامهام ( 1مثال 
َ
رْ ق شْهع 

َ
حْمَهةَ  وَ أ الرَّ

ة   یَّ ع  لرَّ  .؛ مهربانی و محات و لط  ب  رعیّت را شعار قلب خود قرار ده(53/427: ن1414، رضیو«ل 
وابن فهارک، گهردد: ها هداری، داندهتن و نشهان .و ب  دو مع ها بهازمی« شَعَرَ »واژه أشعر و أشعار از ر ش  

ا ن ر ش  در معانی د گری چون مو، هوش  چدایده ب  تهن، نشهان  و در نها هت به   (3/193: 1404
-1/250: 1409وفراهیدی، مع ی درک کردن، داندهتن و بها عقهل فهمیهدن نیهی م ظهور شهده اسهت

( متهرادف اسهت. 89-74: 1400عدهکری، ، ادراک، وجدان و حووعلمبا کلماتی همچون و  (252
 شود:در انتخاب و چی   واژگان اشاره می ب  تفاوت مع ا ی ا  ها و دقت امامذ لًا 

گاهی« شعور» ای است ک  با دقت، لطافت و نازک بی ی همراه اسهت مان هد نهازکی مهو و علهت شهاعر آ
آورد؛ ضهمن بی ی معهانی لطیه  را به  قافیه  در مهیی شعر، ا ن است ک  با نازکنامیده شدن سرا  ده

 (81،74: 1400ک د.وعدکری، ی مشاعر و حواک کدب علم می  واسط آنک  شعر ب
: 1404شهود و بهر محکمهات و بهد هیات دلالهت دارد.وابهن فهارک، بهر معلومهات محقها مهی« علم»
4/110) 
رسیدن چییی و همچ ین رسیدن اول ب  آخر چییی را گو  د ک  تحقا آن با شرط و شهروط و « درک»

توان از ا هن ر شه  اسهتفاده کهرد که  دربهاره موضهوع سهاق  و زمانی میلوازمی توأم باشد، ضمن آنک  
 (83: 1400ای وجود داشت  باشد.وعدکری، هیشی  

- ع ی ابتدا چییی موجود است ک   ا ناش اخت   ا ناهیدا  ها ناهد هد اسهت و سههو  افهت مهی« وجدان»

-عی بودن وجدان مهی( و ا ن حالت نشان از دف6/86: 1404فارک، ؛ ابن82: 1400شودوعدکری، 

 ک  چییی گم کرده باشد و ب  ناگاه هو از جدتجو آن را بیابد.دهد مان د کدی
ی اول است؛ به  همهین جههت مجهاز نیدهت اول  علم و  ا داندتن و فهمیدن چییی در وهل « حو»

ی ها ی است که  بوسهیل ک د؛ همچ ین حو شامل درکگفت  شود اندان هدتی خودش را حو می
 (82شود.وهیشین:در افت میحواک 

 توان گفت:با درنظرگرفتن مطالب فوق و در بررسی وجوه افتراق و اشتراک الفاع مترادف با شعر می
ی عمهوم و خصهوص مهن وجه  رابطه  «حهو»بوده و با  «درک»و  «وجدان»، «علم»ماا ن از  «شعر»

 دارد.
ا هن رو مقوله  محاهت و رحمهت از ک هد، از و د گر مترادفهات  فهرق مهی «شعر»با  «علم»ج و ر ش  
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 ج و معلومات نیدت ک  کدب شود.
تواند مورد استفاده قرار گیرد ک  شرب  م ظور و محقا شهده باشهد، ضهمن آنکه  موقعی می «درک»
شهود که  در ر شه  غالااً بر امور حدی مان هد د هدن و شه یدن و ... ابهلاق مهی «حو»مان د  «درک»

ی از ر شه  «شعر»ارد و بلا قید است؛ از ا ن رو اگر ب  جای واژه چ ین شربی وجود ند «شعر»مع ا ی 
شد کارگیار با د م تظر ابلاغ مدائلی باشد سههو به  رعیهت محاهت و رحمهت نشهان درک استفاده می

کهارگیار با هد قلها  را مهلازم و مالامهال از رحمهت و محاهت بهی در هغ  «شعر»دهد؛ درحالیک  با لفظ 
 های خاص  ا سابق  و هیشی   باشد.ندات ب  رعیت نما د بدون آنک  م تظر موقعیت

رحمت و لط  از اموری نیدت ک  برای اندان ناش اخت   ا ناهیدا و  ا ناهد د باشهد که  نیازم هد شه اخت  
خصهوص های اندانی  ک اندان محات و توج  داشتن ب  عالَم و ب  شدن و هیداشدن شوند و از مؤلف

 کار رود.در ا  جا ب  «وجدان»هم وعان  است؛ از ا ن رو دور از فصاحت و بلاغت است ک  
ی ها به  واسهط شود و ا ن در افتهای قلای نمیی ادراکاتی است ک  شامل در افتدر زمره «حو»

گهاهی بها گان  ا جاد میهای حواک ه جادراکات و در افت شه اخت اسهت؛  «حهو»شهود و حاصهل آ
گاهی با درحالی ای ک  لطافت، نهازکی، ظرافهت  ک نوع همراهی است، همراهی «شعور»ک  حاصل آ
 بی ی را در خود دارد.و نازک

گیرنهد که  به  ی قلب هم شین شوند، معهانی خاصهی مهیاز سو ی د گر اگر ا ن مترادفات اگر با کلم 
د  هی معهانی خاصهی را اراده نمهوده و ا ن اسهتعمال در متهون است امام علیوت از مراد  نظر متفا

ک ار هم قرارگیرند به  مع های داخهل شهدن علهم در قلهب اسهت، « قلب»و « علم»است؛ چ انک  وقتی 
ضَههلَّ ُ »بههرای نمونهه  در آ هه  

َ
لهَههُ  هَههواهُ وَ أ خَههذَ إ  ْ ههتَ مَههن  اتَّ

َ
 فَرَأ

َ
هه ُ  أ سَههمْع    وَ  وَ خَههتَمَ عَلههی لْههم  ع   عَلههی اللَّ

لْا  
َ
بها قفهل زدن بهر  وقلب ظرف علم است  آمده و نشانگر آن است ک قلب ک ار   ،علم( 23الجاثیة/«وق

مان هد حهد ث -« قلهب»و « درک». همچ هین از ک هار ههم آمهدن شهودفرد از مصاد ا ضالین مهی ،آن
الَ بَلْ لَمْ تَرَهُ الْعُیُونُ »...
َ
تُْ  الْقُلُوبُ ق

َ
نْ رَأ بْصَار  وَ لَک 

َ
مُشَاهَدَة  اسْ ا   ب  حَقَائ  یَهاک  وَ لَا  الْإ  مَان   ب  الْق  لَا ُ عْهرَفُ ب 

الْحَوَاک زمهانی قلهب حقیقهت ا مهان را درک گهردد، مشخص می -(1/97: 1407کلی ی، ...«وُ دْرَكُ ب 
 -بهرای عاهارت فهوق-حالیکه  ا هن مع ها ک د ک  لوازم  مان د خلوص نیت محقا شده باشد؛ در می

هها باشهد بعهد اقهدام به  محاهت و لطه  آ د ک  کارگیار ابتدا م تظر الحاق لوازم و موقعیتصحیح نمی
شود ک  ب  حالات غیر مهادی و احداسهی زمانی استعمال می «قلب»و  «وجد». همچ ین ورز دن ک د
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وَجَهدَ  مَهنْ »مان هد حهد ث -و ... ا جاد شود  د شوق، غمای مان اندان اشاره شود ک  تحت شرا ط و ژه
ْ کُمْ  عَم م  وْلَی اله ِّ

َ
َ  عَلَی أ لْا    فَلْیَحْمَد  اللَّ

َ
َ ا عَلَی ق در صهورتیک   هک  -(1/39: 1371برقهی، ...«وبَرْدَ حُاِّ

ترکیهب . از سهو ی د گهر حاکم با د همیش  و بصورت  ک واخت رحمت و محاهت را نثهار مهردم  ک هد
ههي »همچههون حههد ث - در ک ههار هههم حههو و قلههب لْا 

َ
ینَ فَحَههوَّ ق یههرُ الْمُههؤْم    م 

َ
ههلَ أ ت 

ُ
ههل  َ قُههولُ ق ائ 

َ
ق

رِّ  الشَّ رود ک  غم شد د، افدردگی و  ا هیجان شهد د کار می، زمانی ب -(42/286: 1403مجلدی، «وب 
لت عهدم گهی    وجود آمده باشد ک  با شادی و سرور  ا نوح  و عیا بربرف شود و لذا عناشی از آن ب 
ک  بهتر ن گی    بهرای القهای مع های مهدنظر . در حالیمشخص گرد د توسط اماما ن واژه هم 

ی اول م ظهور ک د. اگهر أشهعر در ر شه است ک  در هردو ر ش  مع ای لطیفی ارائ  می« أشعر»ی واژه
گاهان ونه  عهوام فر اانه ( و ها دارونه   گردد  ع ی امهام قصهد دارد که  القها نما هد کهارگیاران با هد آ

ی دوم مدنظر باشهد،  ع هی قلهب کهارگیار مان هد لاهاک مقطعی( ب  رعیت محات ک  د؛ و اگر در ر ش 
ندهات به  رعیهت در  ز ر نوشعار( ک  مدتقیم در تماک با بهدن اسهت؛ مدهتقیماً بها رحمهت و محاهت

 تماک باشد.

کار رفت  که  به  ز اها ی  دقهت در ب  «رحمة»ی ی همین عاارت کلم در ادام «: رحمت»( واژه 2مثال 
، ومحاهت(انتخاب واژگان افیوده است. رحمت از ماده رحم است ک  ا ن ماده با واژگانی همچهون رأف

؛ ولهی (76: 1957،الیدهوعي؛ 196: 1400وعدهکری، ههم مع ها است ولط (و شفا ومهربانی(حنَّ 
تفاوت رحمت با محات و مهربهانی ک د. ای دارد ک  آن را از سا ر مترادفات جدا میحمت مع ای و ژهر 

ی رفتهاری اسهت و محاهت و مهربهانی درجه ی دوستی و خهوشو لط  آن است رحمت اولین مرحل 
-مهی ( با دقت در عاارت امام10/378: 1390بالاتر و لط  آخر ن درج  است.ومکارم شیرازی، 

بلک  ب  مع ای ملازمت شد د محات و مهربهانی  ،رحمت ب  مع ای مطلا مهربانی نیدتفهمید توان 
ب  همراه در نظر داشتن مصلحت و خیرخواهی فرد است ولو همراه با درد و ابهتلاء و نیهی خهلاف میهل 
وی باشد. در ا  صورت است ک  کهارگیار در راسهتای محاهت و مصهلحت سه جی بهرای رعیهت گهاهی 

عیت باشد ولهی به  صهلا  و مصهلحت وی ممکن است عملی انجام دهد ک  در ظاهر بر خلاف میل ر 
 شود.تمام می

در  افهیوده اسهت و در همین عاارت ب  دقت انتخاب واژگان توسط امهام« عیتر »ی ( واژه3مثال 
ا ن گیاره ب  مع ای اندانها ی است ک  تحت حکومت راعی بوده و راعهی از آنهها محافظهت و مراقاهت 
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ی هدهت د و فهراد دارای حقهوق مشخصهو ا هن ا 1ک هدمیب  مان د هدری ک  از فرزندان محافظت  کرده
؛ 274: 1400وعدهههکری، و عاد( ، اشهههخاصههههو از بررسهههی مترادفهههات رعیهههتواعم از نهههاک

شهود که  هیچیهک از آنهها جامعیهت، دلالهت، تأکیهد و ظرافهت ؛ مشخص مهی(78: 1957،الیدوعي
مفهاعیلی غیهر مهادی همچهون رساند مخصوصاً ک  با اشعار و قلب نیی همراه شهده و مع ا ی آن را نمی

 رحمت در ک ارش قرار گرفت  است.
اَهان  » فرما د:می ها د و اندرز اندانهدر  امام «:دائب»ی واژه( 4مثال  مْوُ وَ الْقَمَرُ دَائ  هي  وَ الشَّ ف 

-از ر شه  «دائب» ؛ آفتاب و ماه در مدیر خش ود   در حرکت د.(90/123خ: 1414، رضیو«مَرْضَات    

ک  شخص تلاش کهرده و ب  مع ی هیوست  رفتن و هیوست  راندن است و در ا ن ر ش  عملی  «دأب»ی 
ب  مع ی عادت و شأن برگرداندند؛ چهرا که  آن را  باعر ابعدها  گفت  شده است ونیی خدت  شده است، 

 امهاما  جا  (2/54 :1375بر حي، وعادت آدمی جیء اخلاق او شده و همیش  با او ملازم است.
برخهی از متوج  سهاختن  ولی چون قصد  ،گیرندب  مع ی تلاشگر بهره «ساعی»ی ندت د از کلم توامی

رضا ت خداوند ناهوده و از روی عادتشهان  برایتلاششان توأم با خدتگی ولی ک  اندانهای تلاشگری 
 .اند، را داشت د از ا ن واژه بهره گرفت ضا ذ شده و برا شان سودی ندارد وبوده 

هْلَه ُ » فرما هد:مهی 154یدر خطاه  یعلهامام  «:رائد»ی واژه( 5مثال 
َ
هد  أ ، رضهیو«فَلْیَصْهدُقْ رَائ 

تواندت د ب  جهای رائهد ؛ زمامدار با د ب  اهل  راست گو د. امام در ا ن کلام می(154/215خ :1414
 :1957،الیدهوعي؛ 207-205: 1400ک  دوعدهکری، از زعیم، امهام، ولهی، حهاکم و قائهد اسهتفاده 

بهرد که  کهار مهیعهرب رائهد را بهرای کدهی به ؛ ب  ا ن دلیل ک  برندکار میی رائد را ب کلم (؛ ولی 47
-و اگهر ا هن فهرد دروغ مهی (2/275: 1367وابن أثیر جیری، کردکاروان را ب  سمت آبگاه هدا ت می

مهردم  دروغ فرما  د ک  اگهر رهاهر و زمامهداری به  شدند و با ا ن لفظ بیان میگفت هم  هلاک می
 ک د.بگو د هم  را هلاک می

 فرما هد:، میعثمان بن ح ی  اسنصاريبخشی از نام  خو   ب  در  امام«: م اخ»واژه ( 6مثال 
ئَ دَحْضَم  » اَ  هَیْهَاتَ مَنْ وَب  ْ هم  لَا  زَل  مُ م  ال  اَ وَ الدَّ م  وُفِّ ل  قَ وَ مَن  ازْوَرَّ عَنْ حَاَائ  بَ لُجَجَم  غَر  وَ مَنْ رَک 

                                                                        

لَاَ ة  عَلَی وَ حُدْنُ ». در حد ثی از هیاماروص( است:  1 یم الْو  ح  هد  الهرَّ هی َ کُهونَ لَهُهمْ کَالْوَال  هي حَتَّ : 1407کلی هی، «ومَهنْ َ ل 
 ندات ب  رعا ا نیکی ک د ک  همچون هدری مهربان باشد.( چ ان 1/407
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نْ ضَاقَ ب     ْ دَهُ کَیَوْم  حَانَ  مَُ اخُ ُ ُ اَال ي إ  نْیَا ع  لَاخُ  وَ الدُّ ر ؛ هیهات! هه(45/419ن :1414، رضیو«انْد 
و آن که  از  ههای متراکمهت گهردد غهرق شهودو هر ک  سوار آب کو گام در لغیشگاهها ت نهد بلغید

ههای تهو سهالم اسهت بهاکی نهدارد که  گرفتهار و کدی ک  از فت   های تو ب   م سو رود موفا گردددام
ر ا هن د امهام و دنیا نید او مان د روزی است ک  لحظ  ها ان  فرا رسهیده اسهت. ت گی زندگی باشد

؛ حدهی ی زبیهدی، 2/447: 1375وبر حی،تواندت د بگو  هد مکهان، موضهذ، م هیل و بیهتکلام می
آ د ب  علت آنک  شتر بهرای خوابیهدن برند. م اخ برای شتر میکار می؛ ولی م اخ را ب (4/322: 1414

درنورد ده، حالا ها را هیما ی ز ادی کرده و روزهای متمادی بیابانچرا ک  راه ،خواهدجای بیشتری می
و در  (10/223: 1390ومکهارم شهیرازی، گیردخوابهد و آرام مهیرسد به  خوابگهاه راحهت مهیوقتی می

گاه شخصی ک  از دام دنیا رهیده حتی اگر ت گ شده، بر او سخت شهود حقیقت با ا ن کلام استراحت
در توصهی   26ی خطاه در  ای مشاب  امامدر نمون  و آرامش  سلب گردد باز آن فرد باکی ندارد.

نْتُمْ »اوضاع زندگی عرب جاهلی ه گام بعثت فرموده است: 
َ
هي شَهرِّ  مَعْشَرَ الْعَرَب   وَ أ عَلَی شَهرِّ د  هن  وَ ف 

یخُونَ  جَارَة  خُشْن   دَار  مُ   ات  صُم   بَیْنَ ح  آن وقت دارای بهدتر ن د هن (؛ 26/68 خ:1414، رضیو«وَ حَیَّ
. میهان سه گهای سهخت، و در بهین مارههای زههردار بهودگاهتهان درد، اقامهتدر بدتر ن خانه  بود ه و

یخُون»ی در ا  جا واژه امام یمُون»جای واژه را ب « مُ   (؛ 1/207: 1364راونهدی، بردوکار می« مُق 
یخُون» « مُ هاخ»ب  مع ای خوابانیدن شهتر و « إناخة»ب  مع ای گدتردن است و « نوخ»ی از ر ش « مُ  

( و 5/368: 1404فههارک،ابن ؛3/1851 :1409فراهیدی،اقامههت و خوابیههدن شههتر اسههتومحههل 
در ا  جا خواست  با تعایری ک ا ی بیان ک د که  عهرب جهاهلی از زنهدگی اندهانی به  دور بهوده  امام

 است.
ه    وَ اْ همُ »ت اعاهار ا ن واژه مشهترک در «: الماتح» ( واژه7مثال  بَنَ  اللَّ فْهر 

ُ
حُه ُ لَهُهمْ حَوْ  سَ نَها مَات 

َ
لَا  ضهاً أ

لَیْ  َ صْدُرُونَ عَْ  ُ  سوگ د ب  خدا، گردابی برای آنان ب  وجهود و(10/54 خ:1414، رضی«ووَ لَا َ عُودُونَ إ 
آورم ک  جی من کدی نتواند آن را چاره سازد، آنها ک  در آن غرق شوند، هرگی نتوان د بیرون آ  د و آنهان 

هههي غَهههرْب  هَهههوَاهُ »و  ( هههدکههه  بگر ینهههد، خیهههال بازگشهههت نک  حهههاً ف  در ههههوا هرسهههتی غهههرق و«مَات 
را  «المهائح»مع های آن تواندت د لفظ ههممی «الماتح»است ک  امام ب  جای  (83/113(وهمان:خشد

شهود. در تر میگی  ی واژه واضحذکر ک  د؛ ولی وقتی ب  تفاوت ا ن دو واژه توج  شود؛ دقت امام در ب  
 است چاه سر بالای ک  است شخصی بر گو  د: الماتح دلالتالماتح و المائح میبیان مع ا و فرق بین 
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 هها ین آن به  چاه، آب بودن کم دلیل ب  شخص ک  دارد آن بر دلالت الما ح، ولی کشدمی آب آن از و
کهار بهردن ا هن واژه با ب  امام (6/271، 1/240 :1404ابن أبي الحد د، ودارد.برمی آب و رودمی

ابن خواست د تا بیان ک  د ب  بور کامل بر نارد مشرف بوده و ابتکهار عمهل را در دسهت خواههد داشهتو
خواه د بیهان ک  هد اندهان گ اهکهار همچهون ی دوم می( و در جمل 1/268 :1362میثم الاحرانی، 

او هم در هوا و ک د، فردی ک  بالای چاه ا دتاده و دلو خود را ب  داخل آن انداخت  و آن را از آب هر می
 (2/263 ک د.وهمان:های عمل خود را گ اهان هر میهای خود داخل شده و نام هوک
ضْهماً »عاارت  در«: قضم»( واژه 8مثال 

َ
نْیَا ق ضَهمَ الهدُّ

َ
ه  ق ثَهر 

َ
از دنیها چ هدان  هیهامارو«وَ الْمُقْتَصُّ س 

ی قضهم از ب  جای واژه تواندتمی امام (159/228 خ:1414، رضیو(نخورد ک  دهان را هر ک د
به   ساب شده تها امهامالخضم  ودو واژه القضم  مع ا ی اندک تفاوت ی خضم استفاده نما د.کلم 

نْیَا؛ خوردن ب  قدر کفاف و ب  ی قضم استفاده ک د تا بیان ک د گی  شی نیکو از کلم  ضَمَ الدُّ
َ
م ظور از ق

خوردن چییهای خشک بها « القضم»ه اصل واژ (632 :1414، رضی؛ 9/233.وهمان: ضرورت است
تواند آن چیی را بخورد مگر با دندانهای ک اری، از ا ن رو دهان در ا هن ک اره دندان است انگار فرد نمی

 دههان تمهام بها نرم حالتی است ک  فرد چییهای« الخضم»ولی واژه  (632وهمان: شودحالت هر نمی
 (9/233 :1404الحد د، أبيوابنخورد.می

 دخیلواژگان  تكبه گزیني  .1-1-1

های غیر عربی ی از ب  گی  ی واژگان اختصاص ب  کلمات دخیل دارد؛ واژگانی ک  ر ش  در زباناگون 
نیهی قهرآن  بی  از دو دهت واژهاند. ا ن واژگان در همچون فارسی و... داشت  و بعد ب  زبان عربی رفت 

ههای ی ک  در ا هن حهوزه دارنهد، خهلال بحهثوجود داشت  و علمای علوم قرآن صرف نظر از اختلافات
از بر ا فارسی و لغهت  ونهانی « زنجایل»برای مثال، لغت ه دی   ؛نما  دمی هعلوم قرآنی ب  آنها اشار 

؛ 1372جفری، و.از بر ا سر انی وارد عربی شده و سهو در قرآن آمده است« قلم»و « بلد» ا لاتین 
ا ن لغات ن  ت ها مذموم نیدت، بلکه  گهاهی بهرای القهای استفاده از  (ب  بعد 693 :1376خرمشاهی،

نیهی  امام علهی (437-438: 2001الشربجی، ؛ 142: 1380،دامن هاك مقدمومفاهیم لازم است.
در میهان  .الالاغه  شهاهد وجهود کلمهات دخیهل هدهتیمو در نههجاز ا ن روش عقلا ی استفاده کهرده 

ههای از و ژگی -خصوصاً کلمات فارسی - اماملام الالاغ  توج  ب  کلمات دخیل در کشرو  نهج
رود. از جمله  واژگهان دخیهل در الد ن راونهدی به  شهمار مهیالالاغ  قطبالاراعة فی شر  نهجم هاج
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 الالاغ  ک  از فارسی گرفت  شده است، عاارت است از:نهج
صَدَتْ »فرما د: در بخشی از خطا  غراء می امام

ْ
ق
َ
هَا  وَ أ سْهُم 

َ
أ عْلَقَت  ب 

َ
وْهَاقَ  وَ أ

َ
هدَةً  الْمَرْءَ أ ائ 

َ
ة  ق یَّ الْمَ  

لَی ضَْ م  الْمَضْجَذ   ذ لَُ  إ  (؛ و تیرهای خود را ب  سوی آنان، 83/108:خ 1414، رضی«ووَ وَحْشَة  الْمَرْج 
افک هد، به  سهوی گهور ت هگ و جا گهاه وحشهت اك نما د، ب اب مهرگ به  گهردن اندهان مهیهرتاب می

( و 6/248: 1404ابن أبهي الحد هد، «والوها»ی در عاارت فوق جمذ کلم « أوهاق»واژه کشاند. می
افک  د و در فارسی به  ب  مع ای ر دمانی است ک  ب  گردن اسب و شتر و... برای مهار نمودنشان می

 (1/324: 1364گو  د.وراوندی،آن کم د می
الْاُهْمَة  وَ الْجُمُهودَ ضَادَّ ا»فرما د: می 186ی در بخشی از خطا  امام علی لْمَة  وَ الْوُضُوَ  ب  الظُّ ورَ ب  ل ُّ

] ههرْد  الصَّ ]ب  رَد  الصَّ الْاَلَههل  وَ الْحَههرُورَ ب  (؛ نههور را بهها ظلمههت، سهههیدی را بهها 186/273:خ 1414، رضههی«وب 
 در ا  جا به « الصرد»سیاهی، خشکی را با ربوبت، گرمی را با سردی مخال  و ضدّ هم قرار داد. واژه 

 (2/428: 1364مع ای برد و سرما است و از فارسی گرفت  شده است.وراوندی،

در بخشی از خطا  معروف ب  قاصع  و در حکمت سختی حج و قرارگهرفتن مکهان بیهت الله   امام
سَهاکُ »فرما د: ی خدا میهای خان های مک  و معمولی بودن س گالحرام در بیابان

َ
[ وَ لَهوْ کَهانَ ]اسْ

سَاکُ  نْ  الْإ  هَا بَیْنَ ]م  حْجَارُ الْمَرْفُوعُ ب 
َ
هیَاء  الْمَحْمُولُ عَلَیْهَا وَ اسْ وتَة  حَمْرَاءَ وَ نُهور  وَ ض 

ُ
دَة  خَضْرَاءَ وَ َ اق [ زُمُرُّ

هیوَ عَهن  الْقُلُهوب بْل  هدُور  وَ لَوَضَهذَ مُجَاهَهدَةَ إ  هي الصُّ همِّ ف  مَ مُصَهارَعَةَ الشَّ َ  ذَل  خ :1414، رضهی«ولَخَفَّ
(؛ و اگر ب یانی ک  خان  بر آن استوار است، و سه گها ی که  بیهت حها از آن سهاخت  192/293-294

ها سام شده، از زمرّد سای، و  اقوت قرمی، و روش ی و درخش  خیره ک  ده بود، بار دو دلی را از سی  
در ا هن عاهارت « الیهاقوت»ی واژه گذاشت.کرد، و کوش  ابلیو را برای وسوس  در قلوب فرو میمی

بهها ی اسهت که  مرغهوبتر ن ( و ب  مع ای جواهر و س گ گران3/452: 1364فارسی معربوراوندی،
 (1/266: 1400نوع آن  اقوت قرمی است.وهاشمی خو ی،

 »در همین خطا  ذ ل عاارت  امام
َ
يَ کَانَهت  اسْ مْ لَیَال  ه  ق  مْ وَ تَفَرُّ ه  ت 

ي حَال  تَشَتُّ مْرَهُمْ ف 
َ
لُوا أ مَّ

َ
هرَةُ تَأ کَاس 

رْبَاباً لَهُمْ َ حْتَازُونَهُمْ 
َ
رَةُ أ (؛ودر احهوالات آنهها 192/297:خ 1414، رضهی«وعَهنْ ر  ه   انفَْهاق وَ الْقَیَاص 

روزگاری ک  از هم جدا و هراک ده بودند اند شه  ک یهد، زمهانی که  هادشهاهان کدهری و قیصهر بهر آنهان 
کاسرة»ی کردند( از واژهحکومت می کاسرة»گیرند. می بهره« اس اسهت که  ا هن « کدهری»جمهذ « اس

ی ( همچ هین واژه2/261: 1364ی خدهرو اسهت.وراوندی،واژه لقب هادشاهان ا رانهی و معهرب واژه
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-ک  لقب شاهان روم شرقی است از د گر معربات ا ن کهلام به  شهمار مهی« قیصر»جمذ « القیاصرة»

 (262رود.وهمان:

 البلاغهنو گزیني در نهج .2-1-1

نهوگی    کهردن واژه الالاغ ، اختصاص ب  نوگی  ی دارد. های واژگان نهجگی  ید گری از ب ی گون 
ک  با بوریشود؛ ب ی موجود در زبان انتخاب شده و  ک مفهوم جد دی ب  آن داده میژه ع ی  ک وا

نوگی     (35: 1388،گی  ی فره گدتان زبان و ادب فارسیگروه واژهومفهوم اولی  بی ارتااط نااشد.
گاهان  است ک   کی از را ج ها برای هماه هگ سهاختن زبهان تر ن روشدرواقذ  ک گدترش مع ا ی آ

شهود ولهی در عهین حهال  هک مفههوم با نیازهای جد د است. در ا ن روش مع ی سابا واژه حفظ مهی
ی جد هدی های سهر، هیچ و  خچال ک  افیون بر مع ای سابا بر مع هامان د واژه؛ گیردجد دی هم می

هم دلالت دارند. ا ن فرا  د ب  زبهان عالمانه  اختصهاص نهدارد و مهردم عهادی نیهی بهر حدهب نیهاز به  
« نعلاکهی»و « گوشهواره»ههای زن د؛ مثلًا در اصطلا  تعمیرکاران خوردو واژهها دست مینوگی  ی واژه

ف ر را در نوسهان فهراهم های تخت ک  امکات تغییر بول ر ای در ز ر ف قطع »ب  ترتیب برای اشاره ب  
-واژگهان نههجنهوگی  ی در  (36-34وهمان:رونهد.ب  کار می« گاردانای در سر میلقطع »و « ک دمی

آن   کی از واژگانی است که  امهام« طفةن»؛ از جمل  واژه و قابل ش اسا ی است وجود دارد الالاغ 
ک د. ا هن واژه و نوگی  ی می بردهر کاخاص ب در مع ا ی  -متفاوت از مع ای همیشگی ودر مع ای -را 

فاصهل   (7/78: 1412وقرشهی،آب کهم و قلیل( ع ی:والالاغه  از مع های اصهلی خهوددر دوجای نهج
نْ »فرما  هد: برند؛ آنجها که  مهیکار میبرای مع ای جد دی ا ن لفظ را ب  امامگرفت  و 

َ
ْ هتُ أ

َ
هدْ رَأ

َ
ق

مَ  رْذ  لَی ش  طْفَةَ إ  ه  ال ُّ طَذَ هَذ 
ْ
ق
َ
ْ کُمأ کَْ هافَ  ة  م 

َ
ینَ أ   

جْلَهة مُهوَبِّ ز هرا تصهمیم (؛و48/87:خ1414رضهی،و«د 
انهد رهدههار گرفتم از آب فرات بگذرم و ب  سوی جمعیّتی از شهما که  در ابهراف دجله  مدهکن گی هده

ْ هُمْ عَشَرَة  »و  (گردم تُ م     لَا ُ فْل 
طْفَة  وَ اللَّ عُهُمْ دُونَ ال ُّ قتلگهاه خهوارج ا هن ؛و(59/93همان:خو«مَصَار 

مانهد، و از شهما نیهی ده نفهر کشهت  نخواههد ب  خدا سوگ د از آنها جی ده نفر باقی نمهی سوی نهر است،
( ک  در هر دو عاارت مع ای جد دی ب  خود گرفت  است و ب  مع ای آب نهر ک  آب بدیاری است شد.

 کرده است.کار رفت  است. سید رضی در هر دو مورد ب  همین نکت  اشاره ب 
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 . به گزیني ترکیبات و تعابیر خاص1-2

گیرند ک  بدیار بد ذ بوده و همین امهر  کهی می در کلام خود از ترکیاات و تعابیری بهره امام علی
ههای گی  هیهها ی از تعهابیر و به رود. در ا  جا فقط ب  نمون الالاغ  ب  شمار میاز عوامل جذابیت نهج

 شود.اره میدر انتخاب آنها اش امام
و آمدن انایای قاهل در  برای بیان گذر زمان و روزگاران قال از هیامار اکرم ( امام علی1مثال 

ینَ لَهُمْ »فرما د: می 1خطا   ب 
يَ لَُ  مَنْ بَعْدَهُ  وَ لَا کَثْرَةُ الْمُکَذِّ ا  سُمِّ نْ سَاب  اْلَ ُ  م 

َ
فَُ  مَنْ ق ر  عَرَّ وْ غَاب 

َ
عَلَهی  أ

مَ نَدَ  هُور لَت  ذَل  کثرت تکذ ب ک  دگانشان، آنان ؛ و (44-1/43:خ 1414، رضیو«الْقُرُونُ و مَضَت  الدُّ
ای که  ای ک  او را از نام هیامار آ  ده خاهر دادنهد، و هیهامار آ  هدهرا از تالیغ باز نداشت؛ از هیامار گذشت 

ندهلت ». ترکیهب سههری شهدبهر ا هن م هوال قرنهها گذشهت، و روزگهار ؛ هیامار گذشت  او را معرفی کهرد
در ا ن جمل  از نظر تصو ر آفر  ی و مع اسازی و ز اا ی در کاربرد بدیار حهائی اهمیهت اسهت. « القرون

ب  مع ای جداشدن چییی از چییی، به  سهرعت گذشهتن، متولهد شهدن و « ندل»ی از ماده« ندلت»
خواههد مهی« قهرون»ی در ا  جا با ب  کار بردن ا ن کلم  در ک هار واژه فیونی فرزندان است و امام

برد به  ا هن صهورت که  کار میها را بیان ک د ک  با تعایر ک ا ی ز اا ی ب سرعت گذر زمان و آمدن قرن
روند مان د ا ن است ک  هر قرنی از قرن د گر متولهد آ  د و میها ی ک  ب  سرعت هشت سر هم میقرن
 (1/219: 1390 اب د.ومکارم شیرازی، و ا ن فرزندان هیوست  فیونی می شودمی

ک  عهد و هیمان خود را شکدت  و بها بلحه  برای توصی  مردم بصره ه گامی ( امام علی2مثال 
یمَهة  »گو هد و زبیر ب  شورش برخاست د می تْاَهاعَ الْاَه 

َ
ة  وَ أ

َ
جَاْتُمْ وَ  رَغَها کُْ هتُمْ جُْ هدَ الْمَهرْأ

َ
هرَ فَهأ فَهَهرَبْتُمْ   عُق 

کُمْ 
ُ
خْلَاق

َ
اق  أ

َ
ق قَاق   د  شما لشهگر زن بود هد، و هیهرو چهارههای ؛ (13/55:خ 1414، رضیو«وَ عَهْدُکُمْ ش 

هیمانتهان  و زبان بدت ، شتر آواز داد، شما اجابت کرد د، چون ههی شهد فهرار نمود هد. اخلاقتهان هدهت
ک  ب  بهتر ن نحهو گهی    و در کهلام آمهده  ترکیب بد عی است« اخلاقکم دقاق»تعایر  است. سدت
هت الشهیء »ب  مع ای بار ک، خرد و کوچک شدن چییی اسهت و « دقّ »ی از ر ش « دقاق»است. 

ّ
دق

اً 
ّ
( 2/258: 1404؛ابهن فهارک،5/18: 1409 ع ی آن شیء را شکدتن و خرد کردن.وفراهیهدی،« دق

درصدد بیان ا ن نکت  ب  مهردم بصهره « قأخلا»ی کاربردن ا ن کلم  برای واژهدر ا  جا با ب  امام
 عهد شکن است ک  بگو د شما اخلاقتان ضعی ، خرد و کم ما   است و ب  ساب ا ن و ژگی اخلاقی،

خواههد از هیهامارش ( در مقابل وقتی خداونهد در قهرآن مهی1/482: 1390ا د.ومکارم شیرازی،گرد ده
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ههمَ لَعَلههی»گو ههد: برجدههت  کههرده و مههیوصههفی را بیههان ک ههد، نقطهه  مقابههل ا ههن و ژگههی را  نَّ خُلُهها   وَ إ 
 (؛و راستی ک  تو را خو ی والاست!4القلم/«وعَظیم  
ا هراد فرمهود  کلامی هجری در کوف  38هو از فرونشاندن شورش نهروان در سال  ( امام3مثال 

ینَ »و در بخشی از آن آمده است:  ک  شای   م سخ رانی است مْر  ح 
َ
اسْ هینَ فَقُمْتُ ب  عْهتُ ح  هلُوا وَ تَطَلَّ  فَش 

عُههوا وَ نَطَقْههتُ  عْلَاهُههمْ  تَقَاَّ
َ
خْفَضَهههُمْ صَههوْتاً وَ أ

َ
فُههوا وَ کُْ ههتُ أ

َ
ههینَ وَق هه   ح  ُ ههور  اللَّ ههینَ تَعْتَعُههوا وَ مَضَههیْتُ ب  ح 

گاه ک  هم  از ترک سدت شده، ک ار کشیدند، من قیام کهردم (؛ آن81-37/80: خ1414رضی،«وفَوْتاً 
ن آمهدم، و آن زمهان که  همه  لهب گام که  همه  خهود را ه ههان کردنهد مهن آشهکارا به  میهداو آن ه 

ا دتادند من با راه مها ی نهور خهدا به  راه افتهادم. در وقت ک  هم  بازبدت د، من سخن گفتم، و آنفرو
« فوتهاً أعلاههم »م. ترکیهب تر بود امّا در عمل برتر و هیشتاز بودمقام حرف و شعار صدا م از هم  آهدت 

در اصل ب  مع ای از دست رفتن چییی است. ا هن « فوت»گی ن است. در ا ن کلام ترکیب بد عی و ب 
ای ک   کهی آن د گهری را درک نک هد گون واژه همچ ین ب  تفاوت میان دو چیی و دوری آنها از هم، ب 

را هشهت سهر  نیی گفت  شده است و بر همین اساک در مورد کدهی که  به  د گهری سهاقت بگیهرد و او
در هی ا ن القای ا ن مع اسهت  ( و در ا  جا امام2/285: 1404الحد د،أبیبگذارد ب  کار رفت وابن

ی نشهانده ده« أعهلا فهوت»گیهرد و ترکیهب رود و سهاقت مهیک  وی از د گران جدا شده و جلوتر مهی
 -نه  فقهط حهرف زدن و-هیشتازی تمام عیار و ساقت ب  تمام مع ای ا شان از د گران در عمل کهردن 

 است.
هي »فرما هد: در وص  دنیا و نوع نگاه آدمی به  آن چ هین مهی ( امام علی4مثال  نْیَا ف  فَلْهتَکُن  الهدُّ

کُمْ  عْیُ  
َ
نْ حُثَالَهة   أ صْغَرَ م 

َ
رَاضَهة  الْجَلَهم الْقَهرَع   أ

ُ
ی وای مهردم با هد دنیها(؛ 32/76: خ1414رضهی،«ووَ ق

. دو ترکیهب تر باشهدارزششده دامداران، بیهای قیچیو تفال در چشمانتان از هر کاه خشکیده، (حرام
های امام برای بیان بی ارزشی دنیای حهرام اسهت از بهتر ن گی   « قراضة الجلم»و « حثالة القرع»

 هک شهیء مع های ز هادی ک  ب -« فعالة»بر وزن « قراضة»و « حثالة»دهد. ک  نها ت آن را نشان می
-ب  مع ای بدی حال  ا بدی وضذ زندگی(  ع ی ز هادی«وحثل»ی از ر ش « حثالة»آمده است.  -است

ی روغهن، هوسهت جهو و بهرنج و مان هد ا  هها. های بد و بی ارزش ک  با د دور ر خت  شهود؛ مان هد تفاله 
( 85: 1379رضهی،کردند.وی آن، هوسهت را دبهاغی مهیشهدههم نام برگی است ک  با خشهک« قرع»

های دورر ی برگ  اسهتفاده شهده بهرای دبهاغی اسهت. از سهو ی ب  مع ای ز ادی« حثالة القرع»ترکیب 
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ها و به  قطعهات بدهیار ر هی و کوچهک به  درد نخهوری اسهت که  از دَم ب  مع ی ز ادی« قراضة»د گر 
چی  هد و های بیرگی است ک  با آن هشهم حیوانهات را مهیهم ب  مع ای قیچی« جلم»ر ید و قیچی می

-زنهی مهیب  مع ای قطعات ر ی و به  درد نخهور هشهم که  از ک هار قیچهی هشهم« قراضة الجلم»ترکیب 

دههد که  ( ا ن دو ترکیب، نها ت بی ارزشی  ک شیء را نشان می2/177: 1404الحد د،أبیر یدوابن
رسهاند که  بب مهیبرد و ا ن م ظور را ب  مخاکار میآن را برای دنیای بدست آمده از حرام ب  امام

تهر ن  ا ن دنیا با تمامی زرق و برق آن اگهر از راه حهرام بدسهت آمهده باشهد با هد از نظهر تهو از بهی ارزش
 تر باشد.چییها، بی ارزش

 معنا و مشابههاي ترکیبات و تعابیر همگزیني. به1-2-1

کهاربردن گی  هی در به به  گهردد به الالاغ  برمهیهای ترکیاات و تعابیر در نهجگی  ینوع د گری از ب 
دارای  گاههاً واژگهان   الالاغه ، نهج الفاع میانهای مشاب  و هم مع ا در  ک عاارت؛ ب  بیان د گر واژه

 ههایتفاوت مع ای الفاظشان شا د بین در  ک عاارت و  ا جمل  ک ار هم وجود دارند ک  مع ا ی تقارب
 به  مع ها، هم و واژگان مترادف همچون موارد، اریبدی در ک  ب  ساب آننیا د،  ذهن ب  و باشد اندکی

ههای انهدک هها بهدون توجه  به  همهین تفهاوتو همین مدئل  در ترجم  (112: 1388وفراتی،آ د نظر
-ابهیابن الالاغه  همچهونساب بروز اغلابی در ترجم  بوده است. در ا ن میان برخی شهارحان نههج

 ع ا هت موضهوع ا هن به  مفهردات، شهر  در ک د،می ظرن ایبا نگاه و ژه امامالحد د ک  ب  کلام 
 کهلام در که  دو لفظی کرده و فرق  ادآوری را گون  واژگانا ن میان هایدارد و تفاوتمی ابراز ایو ژه
 امهام سهخن تفدهیر نما د؛ از جمل  دربیان می المع ا هدت د راشده و در عین حال قر ب وارد امام

عَْ ان  »ذ ل عاارت 
َ
أ مْ مَدَ  ب  ه  ب  م ار  ه  ح  ...و ابراف چراگاها شهان، و (و124/181:خ1414رضی،و«وَ مَدَار 

 در ،«سهرب» و «سهر »بهین  فهرق گو د:و ضمن بیان مع ای آن می (های آنان را، ز ر سم بکوب دراه
رو »ک   است ا ن مهورد  در امهر ا هن آنک  حال دهد؛رخ می روز آغاز ها( درلگدمالی توسط اسبو«الدُّ

روب» ل  »ی بعدی عاارت نمون  (8/9: 1404الحد د،أبیوابننیدت. شرط «الدُّ هل   غُرُور  حَائ   وَ ضَهوْء  آف 
ل َ اد  مَائ  ل  وَ س  لٌّ زَائ  های آنان را، ز هر ...و ابراف چراگاها شان، و راه(و83/108:خ1414رضی،و«وَ ظ 

لمع ا و ب  مع ای از بین رونده بهوده که  در امتقارب« زائل»، «حائل»است ک  در آن الفاع  (سم بکوب د
-ها مشخص مهی؛ ولی با دقت در ماده ا ن واژه(6/247: 1404الحد د،أبیوابناندک ار هم قرارگرفت 
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به  مع های دگرگهونی اسهت، از ا هن رو « حَهول»تفاوت وجود دارد؛ ماده « زائل»و « حائل»شود ک  بین 
ک د ولهی ا هن شهرط دگرگهونی شونده و  ا همان زودگذر را القا میحائل ب  مع ای از بین رفتن دگرگون 

 وهاورقی((3/352: 1390ومکارم شیرازی،برای زائل وجود ندارد.

 گیري از تعابیر دیگرانگزیني با بهره. به1-2-2

ههای امهام از جمهلات د گهران الالاغ  ب  گهی   در نهج های تعایرات امامگی  یاز ب  سومنوع 
 در استفاده از تعابیر، أمثال و جملات مشههور د گهر افهراد   گی  ی امامگردد؛ ب  بیان د گر ب برمی
 هد و اگهر های أمثال عهرب جهای بازکهای لغت و مجموع ساب گرد ده ا ن عاارات در قاموک ،عرب

یر و تعهاباز برای نمونه   گرفت،معلوم ناود آن تعابیر حفظ و نقل شود؛صورت نمی ا ن گی    امام
موقهذ و کهارگیری و اسهتخدام به گی  ی، ب با ب  امام واند معروف بوده امامامثالی ک  در زمان 

أ ههدی »عاههاراتی همچههون بهه  انههد؛ م اسههب آنههها؛ سههاب مانههدگاری آن عاههارات در لغههت عههرب گرد ههده
لَی »و«ساأ عُونَ إ  يَ سَاَا تَرْج  َ اد 

َ
ینَ أ ق  رَاکُمْ مُتَفَرِّ

َ
ی أ کُمْ حَتَّ د  ل  »و  (97/142:خ1414(ورضی،«مَجَال   کََ اق 

لَی هَجَرَ  مْر  إ   .اشاره نمود (28/385همان:نو«التَّ

 جدید تعابير و خلق واژگان. 2

کهار بهرده  ها آن الفهاع را در معهانی آنها را برای اولهین بهار به  امامخلا تعابیر و واژگان جد دی ک  
را در  امهامو نیهی غرابهت واژگهان و عاهاراتی که  گرفته   به  کهارشده خاصی ک  قالًا استعمال نمی

 امهامههای مرجعیهت ادبهی هو از استفاده ا شان را ج شده از نشهان  واستفاده از آنها م فرد کرده 
بوده اسهت.  ش اسان ب  کلام امامتر ن عوامل رجوع اد اان و لغتو همین امر  کی از اصلی است
اقوال اسهت ادی  بخشی ازاست ک  ای ب  گون  یعلرد استفاده امام م دی اد اان از واژگان موبهره

 یعلهم تدهب به  امهام را از احاد هث ر ش ، حرکت و مع ی لغهت( ویزبانهای ب  کار رفت  در مقول 
زبهان ش اسهان در  .نید سخن ش اسان اسهت یعلخود بیانگر اهمیت کلام امام  اند ک اخذ نموده

سهخ ان و  داشهت  یعله، بیشتر ن اسهتفاده را از روا هات امهام و سخن هیامار رتا  بعد از قرآن
جهت تایین معانی لغات ب  روا ات ا شهان ک  های لغت بوده است از م ابذ مؤلفان کتاب یعلامام 

 ( 3-1: 1426ورائد،اند.آن استشهاد کردهب  است اد کرده و  ا ب  ع وان مؤ د 
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 از دو نوع است: اماماستدلال علمای لغت ب  کلام 
در هد بهرای که  ابنک  هد؛ چ هانگاه کلام امام را ب  جهت تثایت مع ای برخی مفردات و لغات ذکر می

-یمه« الصهعل»گیهرد. او در مع های واژه از کلام امام بهره می« الصعلة»و « الصعل»بیان مع ای واژه 
فر الرأک و دقة الع هاگو د: الصعل و الصعلة من قولهم: ظلیم  أصعَل و عظام   و لهم  صعلاء و هو ص 

هي  » جیء أصعَل فی شعر  فصیح إلا أن  قهد جهاء فهی حهد ث علهی بهن ابیطالهب:  ني بحَاَش 
َ
أصهعل  کهأ

 ( 2/887: 1987إبن در د،«.وأصلم
برند ک  امیرمؤم ان آنها را در لغت عهرب وارد کهرده و کار میگاه کلام امام را در بیان مع ای الفاظی ب 

در هد در ابن«. المخهیو»و « القوصهرة»ههای از استعمال  امام کاربردی نداشت  است؛ مان هد واژه قال
شهعر أمیرالمهؤم ین(: وحیالفصو أما قوصرة ... و قد جاء فهی الشهعر »گو د: می« القوصرة»مع ای واژه 

« مخهیو»: گو هدمی« المخیو»وی در مورد واژه  «. أکل م ها کل  وم  مرة أفلح من کانت ل  قوصرة
ساخ  دیخ سیخاناً اذا رَسَخَ و خهاک بالعههد  خهیو خیدهاناً اذا نکهث و غهدر و »ب  مع ی خائن است. 

خیّدت الشیء تخییداً فخاکَ  خیو اذا لیّ ت  و مرنت  و ب  سمّی المخیّو الهذی  خهیّو فیه  وکهان 
و مخیّداً علی بن ابیطالب رضی الل  ع    (601-1/600همان:«.وأول من سمّی المخیِّ

و «غر ب القرآن فی شهعر العهرب»، «کتاب العین»در کتب لغت د گر عرب همچون لازم ب  ذکر است 
شود؛ برای نمون  د ده می یعلروا ات امام برخی از موارد است اد ب   «المفردات فی غر ب القرآن»

عَاق /زعازعا، الیعاق آمده است: در کتاب العین ذ ل واژه  .. قهال علهي بهن أبهي : ماء مر غلیظ .الیُّ
 :بالب

 دونکها مترعة دهاقا
 

 زُعَاقا میجت زُعَاقا کأسا
 (1/133: 1409وفراهیدی،

أسفل »مع ای عااک وقتی نافذ بن ازرق از ابن است، عااکم دوب ب  ابنغر ب القرآن ک  در کتاب 
به  سهمت کاهر و از دهد ک  م ظور کافری است ک  از جوانی ک د، وی هاسخ میرا سؤال می «الدافلین

ک هد که  عااک سؤال میکار ب  سمت آت  حرکت کرده است و در ادام  نافذ علت ا ن هاسخ را از ابن
 را قرائهت کهرده و مع های خهود از ا هن واژه را به  کهلام امهام وی در هاسخ ا ن شعر امام علهی

 گو د:مدت د کرده و می
 هو  قول: رضي اللّ  ع   و نعم، أما سمعت علي بن أبي بالب
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 فأضحوا لدی دار الجحیم بمعیل
 

 عن الشعب و العدوان فی أسفل السفل

 (136:تاابن عباس، بی)

در آ ه   «وسهطی»جههت تایهین مع های به  و  «وسهط»ذ هل مهدخل راغب اصفهانی نیی در المفهردات 
شهاهد بهرای مع های به  ع هوان را  یعلروا تی از امام « الصلاة الوسطی الصلوات و حافظوا علی»

أخهرج مالهم أنّ »و ا ن نظر را هد د ده و گفته  اسهت:  آورده است داندتن  صلاة الوسطی، صاحنماز 
و  عليّ بن أبي بالب و عاد اللّ  بن عااک کانا  قولان: الصلاة الوسطی صلاة الصهاح. و قهال مالهم:

 (869: 1412راغب اصفهانی،«.وعااک أحبّ ما سمعت إليّ في ذلمابن قول عليّ و
اصولًا در حد آش ا ی با معانی غر ب اللغات بهوده اسهت؛  و تابعین تفدیر قرآن در عصر صحاب  اگر چ 

 ضهمن تایهین معهانی، ذکهر شهده و مفدهر روا اتی ک  بیانگر مع ای لغات استبرخی موارد گاه در ولی 
به  جهای مانهده از آن  با بررسی کتب لغت عرب ک  بخشهی از آثهار آ ات، مع ی لغت را ذکر کرده است.

العهرب حهدوداً در لدهان ،ی ا هن آثهاربی  از همه گردد دوران را در خود م عکو کرده، مشخص می
م ظهور ا هن تعهداد روا هت را از م هابذ ابن شهود که د هده مهی یعلمورد است اد ب  بیانات امام  900

مان هد ووی در مواردی از جمل  جهت تایهین معهانی لغات (5: 1426ورائد،فرقین استخراج کرده است.
الابهة بالضم و التشد د  .فی کلام علی: کم ذی ابهة قد جعلت  حقیراً »بیان معانی لغات در ا ن موارد: 

مان هد و، حرکهات افعالو...(4/345، 8/36، 13/466: 1414(وابهن م ظهور،«للااء: العظمهة و الاههاء
مان د وو اسههامی (5/305(وهمههان:«حتههی  ههأرز الامههر یعلههو م هه  کههلام ارز  ههارز اروزا ... »ی واژه

خصر الخصورة مصدر الشیء الخاثر و فی حد ث علی »ها همچون: ساخت صیغ  فعول از برخی ماده
 یعلهمدهتقیماً به  کهلام امهام  (4/230(وهمان:«کرم الل  وجه : فذکرنا ل  الذی رأ  ا من خثوره

هة، الهیَفَن، لهمچ ین در است اد کرده است؛  وار، د هاجیر، داریّ، أسهلات، بالَّ
ُ
غات اعهذوذب، الحیهود، أ

هة، الوجاة و... بُّ
ُ
م ظهور به  کهلام ابن است ادهای .شودمشاهده می است ادهای وی ب  کلام امام أ

؛ لدان العرب را مرجهذ قهرار امامامام در حدی است ک  برخی مؤلفان در راستای گردآوری روا ات 
الالاغه  نیهی از مصهادر اصهلی زبهان و ؛ با ا ن وصه  اگهر گفته  شهود نههج(1385ءالد ن، وبهااندداده

، انهدادبیات عرب است، سخ ی گیاف ناوده و ا ن حقیقتی است ک  لغو ان و اد اان ب  آن توج  داشت 
در  امهامسه ت به  حقیقهت دانه  با وجود اعتراف اکثر علمای لغهت اعهم از شهیع  و اههلاگرچ  

-لغت عرب؛ برخی از اند شم دان همچون احمد عاهدالغفور عطهار از روی غفلهت و  ها غهرضی حوزه



 

157 

ج
نه

ر 
ص د

خا
ر 

بی
عا

و ت
ن 

گا
اژ

 و
ق

خل
و 

ي 
ین

گز
ه 

ب
غه

بلا
ال

 

157 

-ی کتهاب صهحا . وی در مقدمه داندتبخشی از لغت عرب را نمی امامک  د ک  ورزی بیان می

فهمیدند؛ و ا ن سخن خهود را به  ک د ک  برخی از صحاب  بخشی از لغت را نمیاللغة جوهری بیان می
الله   خابهب وفهد ب هی نههد فقهال:  ها سمذ علی کرم الل  وجه  رسول»ک د: تشهاد میا ن حد ث اس

 (14تا:جوهری،بی«.وک تکلم العرب بما لا نفهم أکثرهالل  نحن ب و أب واحد و نرا رسول

 . واژگان جدید2-1

 هی در معهانی معیّ  امهامشود ک  ظاهراً برای نخدهتین بهار توسهط الالاغ  واژگانی  افت میدر نهج
به  ذ هلًا انهد؛ کهار بهردهها را برای نخدتین بار برای ا ن مفهوم به وضذ و استعمال شده و امام آن واژه

 شود:برخی از ا ن واژگان اشاره می
قْهتُ »فرما هد: ی خهود به  عثمهان بهن ح یه  مهیدر بخشی از نام  امام«: تَکتَر شُ »فعل  فَمَها خُل 

اَات   یِّ کْلُ الطَّ
َ
ي أ یَشْغَلَ   هَها ل  عْلَاف 

َ
نْ أ مُهَا تَکْتَر شُ م  و  الْمُرْسَلَة  شُغُلُهَا تَقَمُّ

َ
هَا عَلَفُهَا أ یمَة  الْمَرْبُوبَة  هَمُّ کَالْاَه 

هَا ا ُ رَادُ ب  ام ک  غذاهای لذ ذ و هاکییه مهرا سهرگرم (؛وآفر ده نشده45/418:ن1414رضی،«ووَ تَلْهُو عَمَّ
ت او عل ، و  ا چون حیوان رها شده ک  شغل  چر هدن و ههر سازد، چونان حیوان هرواری ک  تمام همّ 

-ی خهههود را ههههر مهههیدر عاهههارت فهههوق  ع هههی شهههک ا « تَکتَهههر شُ »(. فعهههل کهههردن شهههکم بهههوده

رْش»:هشت و ن ( واژه 1387ک د.وههلوان، ب  مع ی شک ا ، در اکثر متون لغهوی آمهده اسهت؛ امها « ک 
ور، جهوهری، زبیهدی، فیّهومی و زّ هات( به  مع هی صاحاان کتب لغتوابن م ظور، فیروزآبادی، ابوم ص

راش  اند و گو ا ا ن واژه اولین بهار توسهط امهام اسهتعمال است تصر ح نکرده -ک  هُرکردن شک ا  –إکْت 
 گرد ده است.

ر»واژه  كَ »ا هههن واژه در عاهههارت «: أصْهههح  عُهههذْر  رْ لَهُهههمْ ب  صْهههح 
َ
هههمَ حَیْفهههاً فَأ هههةُ ب  یَّ ع  هههت  الرَّ نْ ظَ َّ  «إ 

(؛ وهرگاه رعیّت گمان ستمی بر تو بارد آشکارا عذرت را ب  آنهان ارائه  کهن (53/442:ن1414ورضی،
 ع ی ب  « إصْحَار»ب  مع ی بیابان گرفت  شده است و « صحرا»ی آمده است. ا ن واژه فعل امر از ر ش 

مع های آشهکار شهود؛ ا هن مهاده به  بیابان رفتن؛ اما از آنجا ک  در بیابان هم  چیی ظهاهر و آشهکار مهی
ب  ا ن شکل و  یعلکار رفت  است و ا ن کلم  اولین بار توسط امام سازی کردن ب ساختن و شفاف

( از آنجا ک   کی از مشهکلات 104-11/103: 1390در ا ن مع ا استمال شده است.ومکارم شیرازی،
گاهی مردم از جیئیات مدائل جامع  است؛ ساب بدگمانی محکومت شود و اگر ردم میها ک  در اثر ناآ
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 امهامها روی هم متراکم گردد ممکن است مردم را از حکومت جهدا سهازد؛ از ا هن رو ا ن بدگمانی
ای ی مدهئل ک  د ک  هرگاه سوءظ ی برای مهردم دربهارهدر ا ن عاارت خطاب ب  والی خود توصی  می

-ن بگهذارد و آشهکارا شهفافهیدا شد؛ عذر و دلیل خود را برای ا شان إصحار ک د و مثل صحرا جلو شا

 سازی ک د تا آنها آرام  فکر هیدا ک  د.
ی خطاه  الالاغ  ک  در روضة الکافی نقل شده و خو ی در تکمله نهج 88ی ی کامل خطا در ندخ 

هنْ »(، آمده است: 253-6/249: 1400بدان اشاره کردهوخو ی، مَامَهة  م  لْْ  ینَ ل  ل  نَّ الْمُْ تَح  اکُ إ  هَا ال َّ ُّ 
َ
 أ

هل  لَهمْ َ تَشَه ین  الْاَاب  ُ وا عَهنْ تَهوْه  یر  وَ لَوْ لَمْ تَتَخَاذَلُوا عَنْ مُرِّ الْحَاِّ وَ لَمْ تَه  هَا کَث  هْل 
َ
ذْ عَلَهیْکُمْ مَهنْ غَیْر  أ جَّ

هْل  
َ
هَا عَنْ أ زْوَائ  اعَة  وَ إ  يَ عَلَیْکُمْ عَلَی هَضْم  الطَّ و 

َ
ثْلَکُمْ وَ لَمْ َ قْوَ مَنْ ق هْتُمْ کَمَا تَاهَهتْ بَُ هو لَیْوَ م  نْ ت  هَا لَک 

یلَ عَلَی عَهْد  مُوسَی ع سْرَائ  (وای مردم! کدانی ک  خود را ب  ناحا به  امامهت 8/66: 1407کلی ی،«وإ 
ک  د فراوان د، و اگر شما در باره حاّ تلخ  م د گر را ب  خواری نکشانید و در تحقیر بابهل، م تدب می

 ابهد و نیروم هدی بهر شهما سهیطره ما نیدت بهر شهما جدهارت نمهیسدتی نک ید کدی ک  همچون ش
-ک د(. در ا ن عاارت واژهشود و کدی از آن شان  خالی نمی ابد و اباعت از امام ز ر ها نهاده نمینمی

کار رفت  است. علام  مجلدی که  به  گرداندن و شان  خالی کردن ب مع ای صرف  ا رویب « إزواء»ی 
ذ ل عاارت  -و ب  برخی از موارد آن در بحارالانوار اشاره کرده-ش اسی واق  بوده  ادبیات عرب و لغت

و لم أبّلذ علی الإزواء فیما ع دی من کتب اللغهة و کفهی »نو دد: می« الإزواء»فوق و در مع ای کلم  
و « اءالإزو »؛ مهن در کتهب لغتهی که  در اختیهار دارم، کلمه  «بالخطاة شاهداً علی أن  ورد بهذا المع هی

مع ی آن را نیافتم؛ اما همین خطا  شاهدی است بر آنک  در زبان عرب برای ا هن واژه چ هین مع ها ی 
-شأن واضهذ لغهت قائهل مهی (؛ و ا ن چ ین برای امام51/128: 1403وارد شده استومجلدی،

 شود.

 . تعابیر و عبارات جدید2-2

سهاخت   توسهط امهام هها یو عاارت هاترکیب، شده توسط امام خلاالفاع و واژگان  علاوه بر
هاُ » ترکیهباز  امهام 162ی در خطاه  مهثلاً  الالاغ  افیوده اسهت،ک  بر ز اا ی نهج است شده  لَقَل 

ین   نما د. کلمات ا هن واژه، به  ت هها ی ز اها ی خاصهی استفاده می (162/231:خ1414رضی،و«الْوَض 
و  (2/514: 1414؛ فیهومی،10/323 :1414م ظهور،وابن اضهطراببه  مع های « قلا»ندارد؛ چراک  
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کمرب د ههن ک  از چرم  ها مهوی سهاخت  شهده و  ا  آنچ  ک  بر روی هم چیده شده باشد  ع ی «وضین»
-را مهی« سهخن نده جیده» کلم ، اصطلا   ولی ترکییب ا ن دو  ؛(13/450 :1414ابن م ظور،وباشد

گو هد: و ههو مهی 31ی سید رضی ذ هل خطاه  درموردی د گر (9/242: 1404الحد د،أبیوابن.سازد
ا بَدَا»أوّل من سمعت م   هذه الکلمة أع ی  مَّ نخدتین کدی است ک  ا ن تعایهر  یعل«وفَمَا عَدَا م 

چهه  شههد کهه  از هیمههان خههود : اسههت هو هههی  از امههام از کدههی نقههل نگرد ههداز او شهه یده شههده 
براز واضعان و مؤسدهان زبهان و شأنی هم امامچ ین برای (؛ و ا ن74: 1414بازگشتی؟(ورضی،

 شود.لغت عرب قائل می
معهروف  امهام مثالی که  زمهان  أتعابیر و الالاغ  اختصاص دارد ب  ی د گر خلا تعابیر در نهجگون 

روند؛ ولی از آنجا ک  ا  گون  تعابیر از نظر محتوا و لفهظ در اولین قائل آن ب  شمار می امامناوده و 
اند؛ در زبان مردم جاری شهده و سههو به  ع هوان أمثهال در کتهب لغهت و  ی قرار داشت حد بدیار بالا 

ه نَ ههوَ أ نَّ إ»ی برای نمون  جمله ؛ اندهاسمثال عرب جای بازکردقاموک که  در بهی «  ذشهر  ی التَّ ق  الدَّ
المثهل صادر و هو از آن به  ضهرب توسط امام« تفر ا بین مجرمان برای بازهرسی»جر ان اصل 
يَ »عاههارات  همچ ههین (221و205: 1426؛ رائههد،19/122: 1404الحد ههد،أبههیوابنتاههد ل شههد.

ْ
 لَا رَأ

مَنْ لَا ُ طَاع مَةُ حَا  »و  (568و 27/71:خ1414رضی،و«ل  هل کَل  هَا بَاب  ( ابتهدا 40/82همهان:خو«ُ رَادُ ب 
اساساً کلامی  .ستگفت  شده و بعدها ب  ع وان ضرب المثل در کلام عرب وارد شده ا توسط امام

ک  آن عاارت در عین کوتهاهی عاهارت عهلاوه بهر ز اها ی  شودب  ع وان أمثال بر زبان مردم جاری می
 امهامرو در همین نوع از تعهابیر لفظ و تلفظ آسان واژگان دارای مفهومی عمیا و والا باشد؛ از ا ن

ی عهوام  ها زبهان شهعرا و اد اهان  باز شاهد قوت و ضع  در اسهتعمال آنهها و  ها کهاربرد آنهها در الده 
صرف نظر از نوع اول  ا دوم ا ن أمثال و قوت و ضع  آنها با مراجع  ب  کتب أمثال همچهون  هدتیم.

مهورد  المثهل، ضهربمهورد از ا هن تعهابیر   220امثال میهدانی و الصه اعتین ابهوهلال عدهکری حهدود 
 (360-344: 2002.والموسوی،ش اسا ی است

غه  عهلاوه بهر سهاختار بهی نظیهر واژگهان و تراکیهب، به  نحهوی اسهت که  عاهارات و الالاعاارات نهج
تر ن مضهامین را در خهود جهای داده اسهت و اگهر گفته  جملات  با کمتر ن الفاع، بیشتر ن و عمیا

ی نکت  و  ا نکاتی بد ذ و آموزنده است، سخ ی گیاف نیدهت؛ الیلاغ  دربردارندهی نهجشود هر جمل 
بهتهر ن گهی    را در انتخهاب کلمهات و  الالاغ  که  در آن امهاممورد از عاارات نهج ذ لًا ب  چ د
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 شود.نظیری خلا نموده است اشاره میها داشت  و عاارات بیچی   آن
مُقَارَنَة  وَ غَیْرُ کُلِّ شَيْ مَذَ کُلِّ شَيْ »( عاارت 1مثال  مُیَاَ لَةء  لَا ب  توحید  ی  ک و در بیاندر خطا « ء  لَا ب 

با انتخاب و گی    آن ب  بیان مفهوم توحید هرداخته   نظیر است ک  امامو خداش اسی عاارتی بی
اندوزان بیا  هد و در هان فیلدوفان و حکمت»گو د: ی همین عاارت میاست. امام خمی یوره( در باره

کارگیرنهد و بها را به  ی خهودی اول ا ن کتاب الهی ب  تحقیا ب شهی  د و افکهار بل دها ه جملات خطا 
ی کوتهاه را به  تفدهیر بهردازنهد و بخواه هد به  حها کمک اصحاب معرفت و ارباب عرفهان ا هن جمله 

وجدان خود برای درک واقعی آن ارضا ک  د، ب  شربی آنک  بیاناتی ک  در ا ن میدان تاخت و تاز شهده 
و نگو  د و بگذرنهد تها میهدان د هد است آنا را فر ب ندهد و وجدان خود را برای فهم درست بازی ندهد 

ء  لَا مَهذَ کُهلِّ شَهيْ »فرزند وحی را در افت  و ب  قصور خود و د گران اعتراف ک  د و ا ن است آن جمل : 
مُقَارَنَة  وَ غَیْرُ کُلِّ شَيْ  مُیَاَ لَةب  و ا ن جمل  و نظیر آن ک  در کلمهات اههل بیهت وحهی آمهده اسهت « ء  لَا ب 

وَ هُهوَ ی حد د است و برای متفکران آخرالیمهان آمهده اسهتوم الل  است ک  در سورهبیان و تفدیر کلا
ْ نَ ما کُْ تُمْ 

َ
 (349-14/347: 1368خمی ی،(«.و4(والحد د/مَعَکُمْ أ

ی آن تقطیذ گرد هده ای چ دسطری بوده ک  توسط گردآورندهالالاغ  خطا نهج 21ی ( خطا 2مثال 
نَ »ا د: فرمدر ا ن کلام می است. امام هاعَةَ  فَه   نَّ وَرَاءَکُهمُ الدَّ مَهامَکُمْ وَ إ 

َ
فُهوا  الْغَاَ هةَ أ تَحْهدُوکُمْ تَخَفَّ

رُکُم کُمْ آخ  ل  وَّ
َ
أ مَا ُ ْ تَظَرُ ب  نَّ همانا آخهرت ههی  روی شماسهت و (؛ 63-21/62:خ1414رضی،«وتَلْحَقُوا فَ  

ساکاار شو د تها ملحها شهو د، که  رفتگهان شهما را بهاز  ؛راندمدّلما قیامت از هشت سرتان، شما را می
جملاتهی کوتهاه « تخففهوا تلحقهوا»و « تحدوکم». جملات اند، تا آخر ن شما ب  آنها ملحا گردندداشت 

در بهتر ن نحو ممکن گی    کرده و در کلام قهرار  ولی قابل تأمل، هرنکت  و راهگشاست ک  امام
است ک  ب  مع ای راندن شهتر بها آواز مخصوصهی « حُدَی»و « دوح»ی از ماده« تحدوکم»داده است. 

-ی تهوان به  سهرعت ههی  مهیخواندند و شتران سهر از هها ناشه اخت ، بها همه ها میاست ک  ساربان

هها به  سهوی ( و ا ن عاارت در ا  جا ب  مع ای رفهتن هرشهتاب اندهان3/89: 1414رفت دوابن م ظور،
است ک  در مدیر رفتن و رسیدن ب  مقصد بارتان را سهاک ک یهد و ا ن « تخففوا»مرگ است. م ظور از 

اند خود را ب  آنان ک  در جلو هدت د برسهان د و ب  مع ای آن است ک  افرادی ک  عقب افتاده« تلحقوا»
-کل عاارت ب  ا ن مع است ک  ساکاار شو د ک  اگر ساکاار شو د به  آنهان که  هیشهاهی  رفت هد مهی

( سیدرضهی بعهد از بیهان ا هن خطاه  2/339: 1380م تظری، ؛1/302: 1404،الحد دأبیابنرسید.و
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با هر سخ ی س جیده شهود  هو از سخن خدا و هیامار ا ن سخن امامگو م، می»نو دد: می
تهر از آن کلامی کوتاهتر و هر مع ی« تخففوا تلحقوا»گیرد و از جمل  بر آن برتری دارد و از آن هیشی می

م  ژرف و بل دی! چ  جمل  هر مع ی و حکمت آمییی است؟ که  تشه گی را بها آب ش یده نشده! چ  کل
 (63: 1414رضی،«وزدا دحکمت می

 نتایج
  قدری دقیا انجام گرفت  است که  عهلاوهگی    واژگان، تعابیر و جملات در کلام امام ب 

توج   الالاغ  هژوهان اهل س ت نیی همچون محمد عاده ب  آنبر اند شم دان شیعی، نهج
 اند.داشت  و اعتراف کرده

  گی  ی در واژگان، کلمات و تعابیرخهاص، از الالاغ  اختصاص دارد ب : ب های نهجگی  یب
، م اخ، المهاتح و... الالاغ  میگی  ی در نهجهای ب بهتر ن نمون  د  بَ، رَائ  توان ب  واژگان دَائ 

رادف با واژگان فوق، ا  هها را گلچهین و از میان اناوهی از واژگان مت اشاره نمود ک  امام
 اند.انتخاب کرده

 در  ی موجود در زبان عربی انتخاب شهده و امهامژهالالاغ   ع ی  ک وانوگی  ی در نهج
ک  با مفهوم اولی  بی ارتااط نااشهد؛ بوریدهد؛ ب سخن خود  ک مفهوم جد دی ب  آن می

 یمتفههاوت از مع هها یدر مع هها-را  آن اسههت کهه  امههام یاز واژگههان یکهه « نطفههة»واژه 
دو  و در ک هدیم ی نهوگی  و برده کارخاص ب   یدر مع ا -ویو ع ی آب کم و قلیل( شگیهم

 برد.کار می، ب است یار یآب نهر ک  آب بد یو ب  مع ا آن دادهب   ید  جد یعاارت مع ا
 واژگهان را بهرای اولهین آن تعابیر و  امامالالاغ   ع ی خلا تعابیر و واژگان جد د در نهج

انهد، شده ب  کار گرفته کار برده و  ا آن الفاع را در معانی خاصی ک  قالًا استعمال نمیبار ب 
ر»، واژگان «تَکتَر شُ »توان ب  فعل برای نمون  می هاُ » هایو نیی ترکیب« إزواء»و « أصْح   لَقَل 

ین   ا بَدَا«و « الْوَض  مَّ  اشاره نمود.« فَمَا عَدَا م 
   مَهذَ »را در استفاده از آنها م فرد کرده همچون عاارات  امامغرابت واژگان و عااراتی ک

مُقَارَنَههة  وَ غَیْههرُ کُههلِّ شَههيْ کُههلِّ شَههيْ  مُیَاَ لَههةء  لَا ب  فُههوا تَلْحَقُههوا»و نیههی « ء  لَا ب  کهه  هههو از « تَخَفَّ
ی ذکهر شهده؛ نیهی از المثل در کتابههای عربهرا ج شده و بع هوان ضهرب ی اماماستفاده
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ههای مرجعیهت ادبهی الالاغه  اسهت که  از نشهان های خلا تعهابیر و واژگهان در نههجنمون 
 رود.نیی ب  شمار می امام
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 منابع
 ق ید ک ی  

ق  تی ح نشیج اوبیغیة لابین أبیي اوحدیید  1404ابن أبي اوحدید  عبد اوحمند بن هبة اولیه  

    مکلبة ییة اوله اوم عشي اونجفياب اهن   ق ابااوفضلتصحنح محمد 

ش  اونشاییة فیي غ ییب اوحیدیث ا الْری   تصیحنح 1367ابن ارن  ج ري  مبیار  بین محمید  

  محما  محمد  ناح   ق   ما سه مطباعاتي ا ماعنلناد

   م  کلاب جمش ة اولغة  تحقنق رم ی منن  بتلبکی1987  حسنإبن  رید  ابابک  محمد بن 

 بن ات   اراوتل  ولمیینن 

 تا  غ یب اوق ید ف  تت  اوت ب  ب  جا  ب  نا ابن عباگ  ب 

ق  متجی  مقیاینس اولغیة  تصیحنح هیاراد  عبید اوسییم 1404ابن فارگ  أحمد بن فارگ  

 محمد  ق   مکلب الاعیم الا یمي 

نی   امیا ی  م ق  وسیاد اوتی ب  تصیحنح جمیای اویدین1414ابن منظار  محمد بن مکی م  

  ار صا ر  -   ار اوفک  ولطباعة ا اونش  ا اولازیعبن ات

م  الإمام اوسنا ي ا جشیا ا فیي علیام اوقی ید   مشیق   ار 2001محمد یا ف  اوش بج   

  اومکلب 

ش  اوب هییاد فییي تفسیین  اوقیی ید  تحقنییق قسیی  1374بح انیی    ییند هاتیی  بیین  ییلنماد  

   مث سه بت ة ق  اودرا ات الإ یمنة مث سة اوبت ة 

   فل نش اوکلابجا  ب من    اوبیغة  ابننشجت حش  1362  من   بن عل   بح ان 

فی  اوکلیاب وسیاد اوتی ب   طاویبنابش  أقاای الإمام عل  ب  1385بشا  اودین  جتف   

 تش اد  متشد اوتلام الإنساننة ا اودرا ات او قافنة 

اوبیغیه  تشی اد  تی ک  انلشیارات علمی  ا ااژنیاد نشیجش  ف هنیگ 1387اشلااد  منصار  

 ف هنی  

بیا تأکنید بی  یییات ا  ننقیفی  ر مناد   علش  م جتن  علم  امام 1391تاجن،  اوشه  

 نامه کارتنا   ارتد  تش اد   انشیاا مذاهب ا یم  راایات  اایاد

اوکلمات  تحقنیق  مفا  نبن اولمنن  في اولغات ق  ف اق1415وله   نتمة ناراودین اوج ائ ي 

 الإ یمنة  او قافة نش   ش اد  مکلب اودایة  رضااد محمد
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  مجلیه علیام اجلمیاع  ا «اوبیغیهتصای یف ین   ر نشیج»ش  1381جتف ی  محمد مشدی  

 انسان   انشیاا تن از   ارا هفده   تمارا  ام  بشار 

ای  تشی اد  ه  ف ییداد بیدراهای  خنل  ر قی ید مجنید  ت جمیش  ااژا1372جف ی  یرتار  

 انلشارات تاگ 

اولغیة ا صیحاح اوت بنیة  تحقنیق احمید تیا  اوصیحاح تیاجاوجاه ی  ا ماعنل بن حمیا   بی 

 عبداوغفار عطار  بن ات   اراوتل  ولمیینن 

اوب اعیة فی  تنا ی  قطیب راانیدی  ر منشیاجراش»ش  1394یبا ی  رضا  حاجناد حسنن

   تابسلاد 10اوبیغه   ای  ام  تمارا ه اهاهشنامه نشج  فصلنام«اوبیغةت ح نشج

   علیی   انشیینامه امییام «اوبیغییهنشییج»ی ش  مقاوییه1380حافظنییاد بییابل   ابااوفضییل  

 تش اد  اهاهشیاا ف هنگ ا اندیشه ا یم  

اوبیغة  بن ات  مث سة الْعلمی  ش   را ة حای نشج1380حسنن  جیو   محمدحسنن  

 ولمطباعات 

ق  تاج اوت اگ من جیااه  اوقیاماگ  تصیحنح علی  1414حسنني زبندي  محمد م تض   

    اراوفک   ن ی  بن اتهیو  ا عل 

 اوبیغه اوبیغه  تش اد  بننا  نشجهای بیغ   ر نشجش  جلاا1376خاقان   محمد  

 ش  ق ید اهاه   تش اد  انلشارات ناهند 1376بشا  اودین   خ مشاه  

  نشی  تیاریب ش  ب ر   نظ یه ع ف  با د زبیاد قی ید  تشی اد1380  ناهند  مقدم  امن اا 

 اف هنگ 

 اوبیغه  ق   نش  متار  ش  تفسن  ماضاع  نشج1383 وشا  تش ان   مصطف   

 اوبیغیه  تشی اد  خانیه نشیج بیا یتینای  خارتند ش  چشمه1377   وشا  تش ان   مصطف 

 جااد  اندیشه

 ق  مف  ات أوفاا اوق ید  تصیحنح صیفااد عیدناد1412بن محمد   راغب اصفشان   حسنن

 اودار اوشامنة  - مشق   ار اوقل  - ااا ی  بن ات

  اوبیغیةنشیجتی حاوب اعیةفيمنشیاجش  1364  قطیب اویدین  یتند بین هبیة اولیه  رااندی

  نجف م عش ییةاولهعمام کلابخانه    ق کاهکم ی ندعبداولطنفتصحنح 

  فی  علیق  ما بن  من اوفیاا اولغیة علی  اقیاای الامیام 1426عبداوله احمد زید   رائد 

 وساد اوت ب  جامتة اونجاح اوا ننة  کلنة اودرا ات اوتلنا 

   هج ت نشج اوبیغة  ولصبحي صاوح  ق ق  1414  رضي  محمد بن حسنن
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 مششار  ش  نشج اوبیغة  ت جمه  محمد  تل   ق   نش 1379   رضي  محمد بن حسنن

 ق  اوفائق في غ یب اوحدیث  بن ات   اراوکلب اوتلمنة 1417زمخش ی  محما  بن عم   

اوبیغة  تصحنح حبنب اوالایة ف  ت ح نشجش  منشاج1378صاف  تب ی ی  میعبداوباق   

 اوله عظنم   تش اد  یینه من اث اابسله به نش  من اث مکلاب 

مجمییع اوبحیی ین  تصییحنح احمیید حسیینن  ش  1375  یحییي  فخیی  اوییدین بیین محمیید  

 اتکاری  تش اد  م تضای 

  قیاه ا  عبداوحمنیداویدینمحمیدمحن اوبیغیه  تصیحنح  نشیج تیا  تی ح  ب محمد  عبدا

  مطبتةالا لقامة

 ق  اوف اق في اولغة  بن ات   ار الآفاق اوجدیدة 1400عسک ی  حسن بن عبداوله  

 اوبیغه  تش اد  نش  عطار  ننن ا نشجش  امن اومثم1379عطار ی  ع ی  اوله  

   افصیلنامه «اوبیغه نشج ت ح  ر اوحدیداب ابن وغای راش»ش  1388ف ات   عل  اکب   

   ااین  ا زمسلاد 1های ق ید ا حدیث   فل  اهاهش

  ق  کلاب اوتنن  ق   نش  هج ت1409ف اهندی  خلنل بن أحمد  

اومنن  في غ یب اوش ح اوکبن   ق   ما سه  ار  ق  اومصباح1414فنام   أحمد بن محمد  

 اوشج ة 

    ار اوکلب الا یمنة ق  قاماگ ق ید  تش اد1412ق ت  بنای   عل  اکب   

الإ ییمنة(  تصیحنح علی  اکبی  غفیاری ا -ق  اوکیافي)ط1407کلنن   محمد بین یتقیاب  

 الإ یمنة    اراوکلبمحمد یخاندی  تش اد

ن ینیی  ش  اصییای ا ضییاابط ااژا1388یسییلاد زبییاد ا ا ب فار یی   ن ینیی  ف هننیی اا ااژا

)هم اا بیا  امهم اا با ت ح ا تاضنحات  تش اد  ف هنیسلاد زباد ا ا ب فار    ای ایش 

 تجدید نظ ( 

 ق  بحار الْناار  بن ات   ار إحنا  اول اث اوت بي 1403مجلس   محمد باق   

انلشیارات بننیا  نشیج   تشی اد  اوبیغیه بیا قی یدرابطه نشیجش  1386   ند جاا  مصطفای 

  اوبیغه

-تی ح تیازا ا جیامت  بی  نشیج ش  انام امیام امن اومیثمننن1390مکارم تن ازی  ناص   

 الإ یمنة اوبیغه  تش اد   اراوکلب

 اوبیغه  تش اد  نش    ای  ش   ر شای  از نشج1380منلظ ی  حسننتل   

مث سیه تنظین  ا نشی  ننی   تشی اد  امام خم نفهصحش  1368اوله  ما ای اوخمنن   راح
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  ()رایرار امام خمنن 

 اوبیغة  بن ات   اراوتلام م  علام نشج2002اوما ای  محسن باق   

ق  منشیاج اوب اعیة فیي تی ح نشیج اوبیغیة  خیائ   1400هاتم  خای   من زا حبنب اوله  

  ای  تشی ادا یملی   محمید بیاق  کمی ازا منانج   ت جمه  حسین حسینتصحنح اب اهن 

 مکلبة الإ یمنة 

اومطبتییة   بنیی ات  قییاماگ اومل ا فییات ااوملجانسییاتم  1957  رفائنییل نخلییه  اونسییاعي

  اوکاراونکنة


